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  Abstract 
Background and Aim: This article aims to describe the historical role of Reeves in Iranian villages from an 
anthropological perspective. The term Reeve in Persian refers to a person who is wise and talented and manages the 
social affairs of the village. Reeves have been elected by villagers for a long time in Iran, dating back to the pre-Islamic 
era. However, Reeve's management has declined and vanished completely since the Islamic Revolution in 1979, due to 
political and social changes that undermined their authority and legitimacy. 

Methods and Data: The method of this paper is descriptive-analytical. It uses historical evidence as well as 
documentary and library sources to examine the role of Reeves in Iranian villages. 

Findings: The findings reveal the position and importance of Reeve in the social structure of rural management in Iran. 
It also analyzes the sources of their managerial power and how changed over time. The findings show how the Reeve 
system declined and was eventually eliminated due to factors such as land reform, modernization, and revolution. 

Conclusion: Reeve's role was intertwined with the social context of rural society in Iranian villages. He was a respected 
and influential figure who managed the social affairs of the village. However, his power were challenged by the land 
reform program in Iran during the Pahlavi regime. Reeve was removed from the administration of the village, and his 
role was taken over by the village association and revolutionary organizations such as Education Corps, Health Corps 
and Agricultural Development Corps. These organizations aimed to modernize and develop the rural areas and promote 
the ideology of the Islamic Revolution. Thus, in 1976 the term Reeve was erased from village literature, and a village 
guard (Dehban) was appointed instead. 

Keywords: Reeve, Rural management, Village, Social history, Iran. 
Key Message: Iranian rural society had given Reeves a considerable authority throughout history. However, their 
authority varied from one period to another. This paper argues that an anthropological and historical approach to these 
social realities can shed light on the past history of Iranian society and help to better understand the contemporary social 
changes 
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  مقالة پژوهشي
  

    

    چكيده
ايـران   اجتماعي  پردازد. تاريخختي ميشنامديريت كدخدايي در روستاهاي ايران از نگاه انسانو افول فرهنگ  اين مطالعه به بررسي پيدايش، تداوم    :هدف  و  زمينه
ي و خواستار تغيير در نظام و مديريت ي جديد، مايل به تغييرات در سطح ملّحاكميت  ياه سياست  1340دهد نظام كدخدايي در طول تاريخ بوده، اما از سال  مي  نشان

  كدخدا و حذف آن بوده است.

تحليلي بـوده و از شـواهد -روش توصيفي  وستايي ايران،يافتن نقش كدخدايان در جامعه رروش مقاله حاضر براي بررسي پيدايش، تداوم و پايان:  هاداده  و  روش
  اي براي اين منظور استفاده گرديده است.و كتابخانهع اسنادي  تاريخي و مناب

ي بوده كـه حالـت مـوروثي ملّ ةرساند كه اين نظام يك پديدتحليل فرهنگ كدخدايي در نظام اجتماعي روستايي ايران، ما را به اين واقعيت اجتماعي مي  :هايافته
يت روستايي ايران و همچنين منابع قدرت مديريتي آنان را بررسي و چگونگي افول و حذف نظـام ختار مديرها، جايگاه و اهميت كدخدايان در سانيز يافته بود. يافته

  .كندكدخدايي را تحليل مي

 اهـآنبا تضعيف قدرت مالكان بعد از قانون اصلاحات ارضي، بازوي اصلي اقتصادي كدخدايان نيز قطع و با انتقال وظايف اجرايي و قانوني   گيري:نتيجهبحث و  
  .كدخدا از ادبيات روستا حذف و دهبان جايگزين گرديد ةجمن ده و سپاهيان، واژبه ان

  كدخدا، مديريت، قدرت، روستا، قانون، جامعه روستايي ايران  :يكليدواژگان  

از يـك  هـاآنحـدود اختيـارات  د. هرچند  م و متمركز ساخته بوروستايي ايران، به مرور، قدرتي خاص در وجود كدخدايان مجسّ  ةدر طول تاريخ، جامع پيام اصلي:  
نيـز تغييـرات اجتمـاعي  فهم بهتر تاريخ اجتماعي گذشـته و تواند بههاي اجتماعي، ميشناختي و تاريخي به اين واقعيتديگر متغير بود. رويكرد انسان  ةدوره به دور

  .دوران معاصر جامعه ايران كمك نمايد
 

  

  12/05/1401: رشيپذ  تاريخ                             1401/ 02/ 26افت: يدرتاريخ 
  

تـداوم و ، رانيـا يدر روسـتاها ييتداوم و افول فرهنگ مديريت كدخـدا  ش،يدايبه پ  و تاريخي  يشناختانسان  يدگاه يد).  1402(  سيدمحسن  ،مدنيسعيدي  ارجاع:
  jscc.2022.2863https://doi.org/10.22/034  .111-128): 1(2،  تغيير اجتماعي
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  و بيان مسأله  مهمقدّ
هـاي مختلـف در زندگي و معيشت اكثريت جامعه ايراني و منبع اصلي درآمد حكومت  ةلينشيني صورت اوّدهد كه ده تاريخ ايران نشان مي

و بسيج نيروهـا و نيـل بـه كرده كه هر جامعه براي حفظ مي  گذر تاريخ بوده است. از طرفي، روح اجتماعي زيست انسان نيز هميشه طلب
هـاي يكـي از جلوه هاي خود نيازمند رهبري و مديريت باشد. بنابراين رهبري و مديريت در جوامع روستايي ايران بسيار كهن اسـت. هدف

  ور روستاها بوده است.مهم از منظر تاريخ اجتماعي مديريت روستايي در ايران، نقش كدخدا در ساماندهي و مديريت ام
امـور جامعـه در  ة كننـدفتق وعنوان فردي دانا، خردمند و رتق دهند كه اصطلاح كدخدا در زبان فارسي بهفارسي نشان مي  هايفرهنگ

ه ). فرهنگ جهانگيري س16053،  1339ه، ده، شهر، استان و كشور آمده است (دهخدا،  سطوح مديريتي و اجتماعي اعم از خانه، محلّ  ةهم
شـيرازي، قر و كارساز مردم است (انجـويؤداند كه معتبر و معرف كسي را مي  ت. از خانه تا مملكت؛ و دركدخدا قائل اس  ة معني براي واژ

، جلد اول). در تاريخ بيهقي نيز كدخدا با عناوين وزير، دبير، پيشكار بزرگان، سرپرست و حاكم، معادل دانسته شـده، و در هـر مـورد 1351
). در فرهنگ معين نيز همان معاني را با شواهدي از منابع فوق و ديگر منابع، براي كدخدا 76  ، 1356ي ذكر گرديده است (بيهقي،  هايمثال

  ). 2921، 1375است (معين،  شدن نيز ذكر كرده كردن و كدخداشدن را در معناي دامادآورده است و كدخدايي
عنوان رسد كـه بـهيان اساطيري تاريخ ايران مستايي بسيار قديمي است و به دوراصطلاح كدخدا در مباحث مربوط به ده و منطقه رو

ردمنـد و بـزرگ رساند و بارها به اين عنوان راجـع بـه مـردان خاساطيري ايران مي  ة و فردوسي عنوان كدخدايي را به دور  رئيس ده بودند
  ).2137، 1314نفيسي، كند (سعيداشاره مي

 ز جــــايبــــه پـــيش انــــدر آيــــد يــــكي ســـب
 راه آمــدنــــــــداز آن ده فــــــــراوان بــــــه 

ـــن ـــي آفــريــ ـــان كســ ـــد از ايشــ  نـكردنـــ
 بــديــــــن ده زن و كـودكــــــان مهترنـــــــد
 از ايــــن ده چــــه مـــزدور و چـــه كــــدخداي

 انــــــدزن و مـــــرد و كـــــودك سـراســـــر مـه
  

 پــــــر از خـانــــــه و مــــــردم و چـارپــــــاي  
ـــاه آمــدنــــــد ـــاره بـــــه پيـــــش سپــ  نظــ

ـــو گف ـــي ببتــ ــينتــ ــان زمــ  ســــت آن كســ
 نبايـــــد كـــــه فـرمـــــان بـــــرندكســـــي را 

ــاي ــد جـ ـــه دارنـ ـــد كـ ـــك راه بـايـ ـــه يـ  بـ
 انــــــديكايـــــك همــــــه كـدخـــــداي ده 

  

  گور:جاي شاهنامه صحبت از كدخدا كرده، خصوصاً در داستان بهرامفردوسي در جاي
ــداي ــهر دو كدخـ ــك شـ ــه يـ ــون بـ ــان چـ  همـ
ـــران ده  ـــه  پيـــ ـــم، بـــ ـــم؛ بـگفتـــ  بـرفتـــ
ـــان ـــودك همـــ ـــدخدايند و كـــ ـــان كـــ  زنـــ

  

 بـــــود بـــــوم ايشــان نـــماند بـــه جــــاي  
 كــــه اي مـردمـــان بـــر شــما نيســت مـــه
ـــان ـــا ايـرمـــ ـــزدور بـــ ـــار و مـــ  پــرستـــ

 ) 250:  1385،  7(كزازي، ج                                
ـــداي ـــكي كـدخــ ـــان يــ ـــه خــ ـــد بــ  بيامـــ

  
 جــــايبپرسيـــد كـــه ايــــدر مــــرا هســت   

 ) 177:  1385،  7(كزازي، ج                               
ـــدخداي ـــدو كـــ ـــاسخ بــــ ــين داد پــــ  چنـــ

  
 كــــــه اي شـــــاه روشنــــــدل  پــاكــــــراي  

 ) 129:  1385،  7(كزازي، ج                              
 كـــه گشتاســـب بـــا كدخـــداي چنـــان شـــد

  
ـــه آرام وراي   ـــورد و بـ ـــه خـ ـــد بـ ـــكي شــ  يـ

  )19: 1387، 6(كزازي، ج                               
 ابــــــر ده و دو هفـــــت شــــــد كدخـــــداي

  
ـــاي   ـــزاوار جـــ ـــك سـ ـــر يـــ ــد هــ  گرفتنـ

  )16: 1384، 1(كزازي، ج                               
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 ة ي شاهنامه آن را بـه دوردهد كه بخشي از نظام حاكميتي ايران در دوران قبل و بعد از اسلام بوده است. حتّنظام كدخدايي نشان مي
 ؛)36،  1358تدريج از قرن سوم هجري معمول شد (خسـروي،  رئيس، به معناي مدير ده، به  ، رساند، در دوران ساسانيانري ايران مياساطي

حكومـت، عـد قضـيه ده يعنـي: شود، لزوم يك نماينده كه حافظ منافع هر سه بُمالكان از خراج جدا مي ة يعني از قرن سوم هجري كه بهر
كنند. مردم روستا وجود شخص خـودي را شد، و زارعان با مالكان روابط توليدي خاص پيدا ميباشد احساس مينشيني  عان ده مالك و زار
هـاي كدخـدا و رسـد ويژگيينظر مال دولتـي قـرار گيـرد. بـهشان در مقابل مالـك و عمـّكنند كه حامي آنان و زبان گويايجستجو مي

الملـك از روستانشـينان و اعطـاي هاي نظامگيرد. در زمان سلجوقيان، حمايتشكل ميروستايي از آن زمان    ةمعطرف جا  بودن ازبرگزيده 
هـم   منصب كدخـدايي،   ، ). در دوران صفويه87،  1364الملك،  افزايد (نظامروز بر قدرت كدخدايان ميشكايت از مالكان به آنان، روزبه  حقّ

شهباز يكي در حمايت از شيخ  1006ل به سال  عباس اوّدر فرماني كه شاه   رسد.ايي، به اوج اعتبار خود ميدر شهرها و هم در مناطق روست
نويسد، اين قدرت و نفوذ رأي كدخدا به وضوح روشن است. در دوران افشـاريه و زنديـه بـه از بزرگان فارس به كدخدايان اقليد فارس مي

ها و بخشي از سيسـتم مـديريتي ن تحت حمايت دولتداده است و كدخداياروي مي  تاييروس  ةخوبي حمايت از سيستم كدخدايي در جامع
  ). 1، 1307اند (سميعي، دوران بوده  آن

قمـري هجـري  1325ذيقعده    14ل در  اوّ  ة يابد. تا جايي كه مجلس در دوردر دوران قاجار نظام مديريتي كدخدايي قدرت بيشتري مي
). 1351ام را به تصـويب رسـانيد (گلسـرخي، ت و دستورالعمل حكّ، قانون تشكيل ايالات ولايابود  شمسيهجري  1284كه مطابق با سال  
كرد. به اين ترتيب كه در سلسله حكومتي محسوب مي  ة يك داير  امور ده به كدخدا واگذار شده بود و آن را در حدّ  ة ادار  ، برطبق اين قانون

 ة الحكومه، اداراين دوره عبارت بود از: حاكم، نايب  تند. سلسله مراتب حكومتي درداش  ي راتاريخي، جاي خاصّ  ة مراتب حكومتي در اين دور
كردن امور ده به كرد اداره اين قانون بيان مي  ).646:  1387  ؛ طالب، 6:  1371؛ طالب،  264:  1390بهروان،  نظميه شهري و بلوكي، كدخدا (

يابـد. الحكومه بدين سمِتَ استقرار مييبتصويب مباشر و مالك و امضاء نا  كدخدا بوده است كه به رضايت اكثريت ساكنان ده و به  ة عهد
 ، ت استوار بوده و از طرف ديگـرسنّ ةبر پاي هاآن، منشأ اقتدار و قدرت مديريت كدخدا در روستا است كه از يك طرف  ة دهنداين خود نشان

در اجراي قوانين در روستا بوده است. ده و از سوي ديگر نماينده دولت  دار بونمايندگي مالكين و جامعه روستايي را عهده   ، سو؛ از يكقانون
را در متن قانون تصريح كرده است (طالب،  هاآنه چند نكته اساسي توجه كرده و قانونگذار در اين قانون ب گردد، به طوري كه ملاحظه مي

1376 ،7:(  
   ؛استار واقعيت موجود را امضاء كرده گذها پيش معمول و متداول بوده و قانونكدخدا قرن ة پديد )1
   ؛اندعنوان نماينده دولت در روستا اعلام كرده ترين واحد سياسي در تقسيمات كشوري دانسته و كدخدا را بهده را كوچك )2
 رده است. موضوع رضايت روستائيان و موافقت يا تصويب مالك و يا مباشر وي و امضاء حاكم يا نماينده مستقيم دولت را مطرح ك )3

كننده بود و نظـر روسـتائيان مالك تعيين ، از نظر قانونگذاري مورد تأييد مردم، مالك و دولت است. ولي در عملبه اين ترتيب، كدخدا  
شد. با اين همه، چون كدخدا از خود روسـتاييان بـود، لـذا اغلـب مـورد پـذيرش توان و قدرت اجتماعي معمولاً ملاحظه نميبه دليل عدم

شد. چنين فردي معمولاً تا مورد تأييد مالكان و دولـت بـود، اقتـدار لازم و نب روستاييان مواجه مييان بوده و با مقاومت كمي از جاروستاي
  كافي براي اداره روستا را داشت. وظايف كدخدايان طبق قانون مزبور به قرار زير بوده است:
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  ؛ايجات ناحيههاي اداره نامهاجراي بخش )1
باشـد يـا در  هـاآنكه آن اراضي در مالكيـت از اينها و علائم آن محفوظ باشد، اعم  هقاند  ةقكه حدود اراضي متعلّبه اين  نظارت    )2
  ؛هاآناجاره 
  ؛هاي ده ها و پلها و معابر و كوچهت راه مراقبت در صحّ )3
  ؛مواظبت در وصول ماليات و عوارض دولتي و حقوق مالك )4
در صورتي كه اين   ، انداند يا با مالكين و اشخاص خارج از روستا بستهداشته  شان منعقدها مابين خودكه دهقانهايي  اجراي قرارداده   )5

  ؛فيه نباشندها متنازعقرار داده 
خانه و دارالمساكين و غيره در صورتي كه خود اهالي ده به خرج خودشان انواع ادارات خيريه را تأسـيس نظارت بر مكاتب و مريض  )6
   ؛باشند كرده 
   ؛لاعات راجع به آن و تقديم صورت اين دفاتر به جاها و مراجع لازمس و اطّنظارت بر دفاتر نفو )7
طور ق بـه اهـالي ده اسـت و صـرف آن بـهه كـه متعلـّق به خود ده است و همچنان بر انبار غلّنظارت بر اموال و وجوهي كه متعلّ  )8

  صحيح. 

لات جديدي به نام انقلاب سـفيد و يـا آن با تحوّ  ةليهاي اوّيهپا  1340ايران كه در سال    ةجامع  اما به دنبال قانون اصلاحات ارضي در
 ة داد. ولـي در ايـن دورشاه آغاز گرديده بود، نويد تغييرات فراواني را در دستگاه مديريتي روستا ميدرضاهمان شاه و مردم كه توسط محمّ

شـود كـه آن بر جامعه روستايي، تصميم گرفتـه مـي  شهري و تأثيرات  ةجامعي در درون  لات مديريتتاريخي است كه يكباره به دليل تحوّ
 ةترين سطح خود و تحت نفوذ قدرت مديريت شهري قرار گيرد و كاملاً از چرخروستايي به پايين  ةمديريت و قدرت و نفوذ كدخدا در جامع

 1350رسيد و از سـال  پايان خود  هزاران سال به    ري ايران بعد ازهاي بزرگ و سراسسياسي ايران حذف گردد. در نتيجه، يكي از مديريت
چند هزار ساله كه در گوشـت و پوسـت   ةال اينجاست چگونه يك مديريت خاص با سابقؤگردد. اما سات روستا حذف مينام كدخدا از ادبيّ

   يابد؟ دلايل اين تغييرات چه بوده است؟ايران نقش داشته است يكباره تغيير مي ةجامع
  

  نظري پژوهش ة زمين
شمسـي   1314توان در شرح وظايف كدخدايان در طـول تـاريخ مشـاهده كـرد. امـا در سـال  شناختي مديريت كدخدا را ميانمطالعه انس

دهنـد . هرچند قوانين نشان مي)6،  1374رسد (طالب،  له را شامل است به تصويب ميزيادي از وظايف محوّ  ة كدخدايي كه گستر  ةنامآيين
و سـرانجام  ه اسـتو نقش مالكان در انتخاب و عزل و تعيين وظايف كدخدا از بين رفته  اداري شد  اين منصب تبديل به منصبي كاملاًكه  

كرد، تـا آنجـا كـه در سـال ر جديد مديريتي، به تدريج قدرت و نفوذ رأي كدخدا را در امور ده محدود  ت تفكّقانون اصلاحات ارضي به علّ
ق نمايد. اما چون كدخدا شخصيتي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي و متعلـّ اخراج ميمديريت ده كاملاً  ةي او را از صحنصورت قانونبه  1354

ي دهياران هم نتوانستند جانشينان خوبي بـراي حتّبه جامعه روستايي و منتخب مردم روستا طي اعصار و قرون مختلف گذشته بوده است،  
  و اعتبار اجتماعي و جايگاه و مشروعيت مردمي سابق را ندارند.  دولت هستند و مانند كدخدا، شأن ة كه همگي نمايند؛ چراكدخدايان باشند
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لات مديريتي در سطح كشور بـوده اسـت تـا بتواننـد جديد بعد از قانون اصلاحات ارضي بيشتر به دنبال تغييرات و تحوّ يمديريتتفكر  
تي و حركـت بـه شان از پايـان مـديريت سـنّف در موضوع انقلاب شاه و مردم، نجامعه را به سمت مدرنيته سوق دهند. وجود اصول مختل

 ايران بود.  ةسمت مديريت جديد در جامع

در رابطـه بـا سـلطه ماكس وبر  دهد كه اين قوانين بيشتر در باب سلطه است.  نشان مي  نامه وظايف كدخدايانقانون كدخدايي و آيين
استفاده از قدرت، زمـاني اين اساس،    بر.  است  مشروعيت اقتدار  ة ر نظام سلطه، اعتقاداتي درباره  صهلين عنصر مشخّاوّ  براين باور است كه

 ف بـه اطاعـت از اوامـربدانند و پيروان نيز معتقد باشند كه موظّ درا حق خوبه ديگران دادن فرماندستور و  ، يابد كه رهبرانمشروعيت مي
واسـطه آن اسـت كـه كـاربرد آن مطـابق يـا به  ، ذيرنـدپروعيت آن را ميشوند و مشقع ميانقياد قدرت وا  يي كه تحتهاآنهستند.    هاآن

(ترنـر و بـوده اسـت    هـاآن  يدو  ت هـرعلـّ  يـا بـه  ، هاي پذيرفته شده اسـتكه كاربرد آن بازتاب ارزش  ت اينشان است يا به علّعلايق 
   :وبر معتقد به دو نوع سلطه استس ماك. )28ـ29: 1393فر و جنگجو، يوسفي؛ به نقل از: 267: 1370بيگلي، 

. در ايـن سـلطه، عامـل اسـت  ها و قوانين كهـنس قدرتتقدّبرآمده از    است كه  ياعتقاد به مشروعيت  ، تيسنّ  اقتدار:  تيسنّ  اقتدار  الف)
ر را بـه رسـميت كنند كه موقعيـت حقيقـي رهبـها نيز از فراميني اطاعت ميتوجيه قدرت خود را در پرتو رسوم كسب كرده و توده   ، سلطه

كه از قوانين مصوبه باشـد، از فـرامين صـادره شخصـي   ز وفاداري شخصي است. در اين نوع سلطه، اطاعت بيش از آنشناخته و به دور ا
  . )28ـ29: 1393فر و جنگجو، ؛ به نقل از يوسفي270و  269: 1370(ترنر و بيگلي،  است

 در اثـر  قـانوني در روسـتاهاي ايـران،   ةطسـل  اسـت.  و قوانين مكتـوب  تورالعملقانوني مبتني بر اعتقاد به دس  ةسلط:  قانون  ةسلط  ب)
رات اداري، از نظـام اداري شـهري بـه عـاملان فرامين به صورت مقرّاي كه  گونهبه.  گسترش يافت  روستاها  گسترش نظام بوروكراسي در
هاي دولتي است شنامهعنوان مدير روستا مجري بخ تي تحفرد دهد كهاين نظام قانوني كاملاً نشان مي. فتيامستقر در روستا انتقال مي

گيرد. او مسائل و مشكلات روستاييان را بايد از مجراهاي ذيربط اداري، به مراكز شـهري و از خود يا منبع شخصي، فرماني براي اجرا نمي
ز مقامات اداري دهي كند و در اين زمينه، اازمانرا س  هاآنمي روستاييان باشد و احتياجات  منتقل و پيگيري كند. وي بايد حافظ منافع عمو

  . )53: 1388زاده، (لهسايي شهرها ياري طلبد
  

 يشينه تحقيقپ

بـر اصـلاحات ارضـي و   هاي مختلفي كه در زمينه مسائل روستايي در دوران پيش از انقلاب اسلامي انجام شـده اسـت، عمومـاًپژوهش
كمتـر هـا،  در اين پژوهشكاركرد افرادي مانند كدخدا  اجتماعي روستاها و به ويژه نقش و  اند. موضوع مديريت  پيامدهاي آن متمركز شده 

اهميت آن به جهـت تـاريخ اجتمـاعي موضـوع بسـيار اساسـي اسـت. محـدود   اين درحالي است كه  واقع شده است.  مورد توجه محققان
  داد: توان به شرح زير مورد اشاره قرارتحقيقات انجام شده در اين زمينه را مي

 با اجراي اصـلاحات ارضـي درمرتبط  لات  تحوّپيامد تغيير و    ، لات اجتماعي در روستاهاي ايران» اب «تحوّكتدر  زاده  عبدالعلي لهسايي
 نقش كدخدا در مديريت روستايي و مسائل اقتصادي و اجتماعيدر اين اثر،  را مورد بررسي قرار داده است.،  1341سال    روستاهاي ايران از

) موضوع مديريت روستايي را مورد بررسي قرار داده و نشان داده اسـت 1388زاده (لهسائي  .ورد اشاره واقع شده استرت گذرا مآن به صو
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كـه   1341پـيش از اصـلاحات ارضـي    ة دور  )1ل شده اسـت:  كه قدرت بعنوان ابزار مديريت در روستاهاي ايران، در سه مرحله دچار تحوّ
مالكـان بين اصلاحات ارضي تا انقلاب اسلامي كـه قـدرت بزرگدوران    )2  ؛به كدخدايان تفويض شد  قدرت در جهت حفظ منافع مالكان

دوران  )3 و شـودرود و دهبان بعنوان نماينده رسمي دولت در روستا جايگزين كدخدا ميتدريج نقش كدخدا به حاشيه ميپاشد و بهفرو مي
  شود.تا تفويض ميپس از انقلاب اسلامي كه قدرت به شوراي اسلامي روس

اصـلاحات   ويژه در دورانبـهمديريت روسـتايي در ايـران  )  به موضوع  1387  1376؛  1374؛  1371دين پژوهش (در چن  مهدي طالب
 همچنـين  مسائل حقوقي و قضـايي و  هايي مانندزمينهنقش كدخدايان در    رب  پرداخته است. ايشان عمدتاً  قبل از اصلاحات ارضيو    ارضي

يه امور اجتماعي و عمران دهـات و چهارم توسعه، كلّ  ةدهد كه در برنامالب نشان ميطاست.  توجه كرده  ف  ه معارف و اوقامسائل مربوط ب
  رفت. انجمن ده نهاده شده بود و كدخدا بعنوان مأمور اجرايي تصميمات انجمن ده به شمار مي ة هاي دولتي، بر عهدهماهنگي با دستگاه 

 روستايي ايران  ةتوصيفي از چگونگي اوضاع جامعشرح و    ايران»   شناسي روستايي«جامعهود با عنوان  ) در اثر خ1385خسرو خسروي (
 مبـاحثي ميـان درو  شـده  ، به نقش كدخدا پرداختهاًمختصر . در اين كتاب نيزارائه نموده است  ، از دوره مشروطه تا بعد از اصلاحات ارضي

  .)29ـ30: 1393فر و جنگجو، يوسفي( ه استيدردگآن توجه  به روستايي ةجامع ساخت و زمينداري مناسبات و مالكيت همچون
اسـت. ايـن كتـاب نگـاهي   1388مدني در سـال  سيدمحسـن سـعيدي  ةشناسي روستايي با تأكيد بر استان يزد» نوشـتكتاب «انسان

دارد كه به توضيح و توصيف فرهنـگ شناسانه به روستاهاي ايران و فرهنگ و صنايع روستايي خصوصاً در فرهنگ مادي اين مردم  انسان
ادي اين مردمان پرداخته است و همچنين نگاهي به موضوع كدخدا و مديريت او از منظر قوانين دولتي و اهميت و ماهيـت كدخـدا و در م

  پايان افول و حذف نظام كدخدايي داشته است.
بيان شـود. تـاريخ كدخدا در ايران  نگي پايان مديريت  شناختي آغاز و چگوتلاش شده است بر اساس ديدگاه انسان  حاضر،   در پژوهش

داشـتند، همچنـين آمارهـا نشـان   1350ي در مديريت روستا تا قبل از سـال  دهد كه كدخدايان نقش بسيار مهمّايران به خوبي نشان مي
در   تي جديدريزي مديريبرنامه  1341ال  از انقلاب شاه و مردم در س  دهند تا اين تاريخ اكثريت مردم ايران ساكن روستاها بودند، اما بعدمي

هاي جديد توسـعه قـرار ريزيگردد تا مديريت روستاها در اختيار مديران شهري با برنامهخاذ ميجهت تغييرات مديريتي در سطح كشور اتّ
ات روسـتا بـراي هميشـه ادبيـّبه بعد، نام كدخدا نيز از    1350رسد. از سال  مي  تي كدخدا به پايانگيرد. در اين زمان است كه مديريت سنّ

   گردد.حذف مي
  هاروش و داده 

مبناي استفاده   لاعات مورد نياز تحقيق، با اتكاء به شواهد مستند تاريخي و برتحليلي و گردآوري اطّ-روش پژوهش حاضر، روش توصيفي
جـود ايـران و ةجامعـ در 1350خدا تا سال كه موضوع مديريت كداي صورت خواهد گرفت. چرااز منابع تاريخي و منابع اسنادي و كتابخانه

لاعات ضبط شـده در گردد، لذا براي دسترسي به مجموعه اطّداشت، ولي از اين تاريخ اين نظام كاملاً در سيستم مديريتي ايران حذف مي
چون چندوپرداخت تا به  العه و كندوكاواستفاده و پيرامون موضوع به مط لاعات اسنادي و تاريخيبايستي از كتب و اطّخصوص كدخدا، مي

  اوم و پايان نقش كدخدايان در جامعه روستايي ايران رسيد.پيدايش، تد
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  هايافته 
  در ساختار مديريت روستايي يانجايگاه كدخدا) 1

تحليـل  اساس دهند. بردر ساختار مديريت روستايي ايران را مورد بحث قرار مياي جايگاه كدخدايان  در مقاله  )1393فر و جنگجو (يوسفي
كشاورزي در دسـت عمـده   هايدرصد زمين  55تا قبل از انجام اصلاحات ارضي در ايران، حدود  تماعي ايران،  اين نويسندگان از تاريخ اج

اين امر، وضعيت نابرابر توزيع مالكيـت زمـين و در ).  31:  1381دادند (هوگلاند،  درصد كل مالكان را تشكيل مي  2كه كمتر از    مالكان بود
نـدرت بـه  وجه مشترك عمده مالكان در اين بود كه  داد.  وستائيان، به لحاظ تاريخي نشان ميه ثروت و قدرت اجتماعي را در ميان رنتيج

د نگزيمالكيت خود سكونت مي  در يكي از چند روستاي تحت  تنها  ، د. در صورت حضورنبسر بردر روستاها  افتاد كه در ملك خود  فاق مياتّ
. بنابراين، بـراي حفـظ منـافع بودندخود    املاك  نه تمايل و نه قادر به اداره امور  ر مالكان). اكث478:  1362؛ لمبتون،  35:  1381(هوگلاند،  

  ). 125: 1369زاده، (لهسايي ك، وابسته به نمايندگان خود در سطح روستاها بودندتملّخود در روستاهاي تحت
سـكونت رعايـا در   ، كـهطوريهار بودنـد ببرخورد  ايهقدرت درخور توجّ  خود، ازاملاك    ة تا قبل از مشروطيت، عمده مالكان در محدود
 توانسـت او را از ده بيـرون برانـدشد، ميتي از زارع ناراضي ميكه وي به هر علّ صورتي روستا عملاً تنها با موافقت مالك ممكن بود و در

هـا و آب كشـاورزي اختمانهـا و سـابنيه ةيزراعي و همچنين كلّ چون تمام روستا هم بخش سكونتي و هم بخش  ؛)33:  1381(هوگلاند،  
ق به ارباب يا همان مالك بود. بنابراين، از آنجا كه مالكيت و ثروت روستا در دستان مالكان بود، قدرت سياسي و اجتماعي نيز در امور متعلّ

: 1388،  اي و موسويبدره (  كردچنداني در امور عمومي ده نمي  ةدر اين دوره، دولت سواي اخذ ماليات، مداخلكننده بود.  روستا بسيار تعيين
مالكـان و عوامـل و   ة ابعاد مختلف مديريت روستاها، برعهـد  . در واقع، شداداره مي  و خودگردان  ) و روستاها كاملاً به صورت غيردولتي26

سـته نماينـده تاها دو دحفظ منافع خود، در سطح روس). مالكان براي 26: 1388، و موسوي اي؛ بدره 217: 1383(رضواني،  بود هاآنايادي  
  .كدخدايانب)  ؛ ومباشرانالف) داشتند: 

ترين رده از عنوان پايينبه اي كهگونهبهتند. روستا داش ة در ادار  تريكننده بعنوان يكي از عوامل و كارگزاران مالكان، نقش تعيين  كدخدا
بـا ايـن ).  9:  1371پرداخت (طالـب، امور ده مي  ة اداراوامر مالكان يا مباشران آنان، به    نظارت وتشكيلات بزرگ مالكان، از نزديك و تحت

) و دولـت دخالـت يـا 29:  1388،  و موسـوي  ايتي كدخدايي بود (بـدره نهاد سنّ  ة ، در اين دوره، مديريت امور عمومي روستا برعهداوصاف
اختيارات كدخـدا را مشـخص كنـد. اشت كه وظايف يا حدود ي نيز وجود ندنداشت. قانون  روستاها  ة مهم، يعني چگونگي ادار  نظارتي بر اين

عنوان واسـطه بـين رعيـت و كرد؛ پس او بهمت منصوب ميديگر، مالك او را به اين سِ سوي ق داشت و ازبه رعيت تعلّ  ، سويك  كدخدا از
 آنان را سامان دهـد  كشي ازاي كار بهره گونهيت، بهن رعتوا  كرد تا در حدّامور جماعت روستايي را برعهده داشت و تلاش مي  ة مالك، ادار

  ). 7: 1361؛ اشرف، 28: 1388اي، (بدره 
خـود را بـر نفـوذ    تـلاش كـرد تـا،  گسترش دهدكه دولت خواست نفوذ و قدرت خود را در روستاها  ، زمانييتبعد از برقراري مشروط

توان آغاز نفوذ دولـت در را مي1325ه  القعدذي  14و دستورالعمل حكام، در    كي سازد. تصويب قانون تشكيل ايالات و ولاياتمتّ  يانكدخدا
ل عنـوان «ضـابط» محـوّ  روستايي، به شخصي تحت  ةامور هر ناحي  ة كدخدا و ادار  ة امور ده برعهد  ة روستاها دانست. طبق اين قانون، ادار

ه به عهده كدخداست كه او امور د ة كرد كه ادار» بيان ميءقرا عنوان «در باب كدخداها و امور راجعه به. فصل دهم اين قانون، تحتگرديد
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بات ادوار اول و مصوّ ة(مجموع يافتمت استقرار ميالحكومه، بدين سِبا رضايت اكثر ساكنان ده و با تصويب مباشر و مالك و امضاي نائب
  . )6: 1371؛ طالب، 204تا  201گذاري مجلس: دوم قانون

امـور   ة كنندعنوان اداره نقش كدخدا به  از نظر اداري و حاكميتي،   ام، كّل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكيتش  تصويب قانون  به دنبال
تي روستايي و تصـديق فرمـان قبلـي بـود و شناختن مديريت سنّبه رسميت  ةبه منزل  اين امر  ، روستايي به رسميت شناخته شد. در حقيقت

كرد كه تا آن خدا را عامل حكومت در روستاها معرفي ميكد  ، همين قانون در عين حال، شد؛ اما  در اين زمينه محسوب نمي  لي بنيادينتحوّ
هاي بعد صورت گرفت و در نهايت در لات بنيادين بود كه در دوره سري تحوّتصويب اين قانون، سرآغاز يك  ، زمان سابقه نداشت. در واقع

اد برخـي محققـان كـه معتقدنـد بـا بـه بينيم كه برخلاف اعتقـي انجاميد. ميدوم، به حذف منصب كدخدا از مديريت روستايپهلوي  ة دور
هاي مداخله دولـت در امـور روسـتايي و مـديريت روسـتايي سيس دولت مدرن در ايران، زمينهأ رسيدن رضاشاه و تلاش وي براي تقدرت

   .)30: 1388، و موسوي اي(بدره  فراهم شد
گـردد. در ايـن قـانون، رضـايت اكثريـت مي  تا بـرعنوان مدير روسـدخدا، بهذيرش رسمي كمشروطه و پ  ة سرآغاز اين مداخله، به دور

 شـدمي قيـد رضـايت روسـتاييان دايان، براي دريافت حكم رسمي نيـزكدخ ةنامفيروستاييان در انتخاب كدخدا تصريح شده بود و در معرّ
ورت مخالفت با فرد مـدنظر ص  در  هك  نبودند  موقعيتي  در  روستاييان  ره، ود  اين  در).  984  و  291:  شماره   سند  ي، ملّ  كتابخانه  و  اسناد  سازمان(

يت نقش و كاركردهاي منصب كدخدا ه به اهمّترديد، با توجّد؛ اما بيني منصب كدخدايي، بتوانند مخالفت خود را ابراز كنمالك، براي تصدّ
ننـد. ييـد كأ و را تكـه اكثريـت روسـتاييان اگرفـت  نظر مي  ي اين منصب درمالك فردي را براي تصدّ  ، در اغلب مواقع  ، در مديريت روستا

را ارتبـاط    تلاش كـرد ايـنمين نقش مديريتي بين تشكيلات اداري شهرها و مديريت روستا،  أ تلين بار در جهت برقراري  براي اوّرضاشاه  
  .)30ـ32:  1393فر و جنگجو، ؛ به نقل از: يوسفي134: 1384برقرار كند (احتشامي، توسط كدخدا 

  يت كدخدااهمّ  -2
هايي از تاريخ، عنوان و الگوي مديريتي آن در دربار سـلاطين و در يت داشته است و در دوراندر ايران هميشه اهمّ  منصب و نقش كدخدا

و   شـديان سطح بالاي دولتي اطلاق ميسلجوقيان اين عنوان به متصدّ  ة ). در دور198،  1354شد (وديعي،  امور شهرها هم جاري مي  ة ادار
). اما ايـن منصـب در روسـتاها 15،  1375پاريزي،  شدند (باستانياصناف نيز زير نظر كدخداها اداره ميات شهرها و  محلّ  ، در دوران صفويه

اي درسـت از تر داشت به صورتي كه كدخدا همواره يكي از اركان اصـلي هـرم قـدرت و نشـانهشده تر و نهادينهاي به مراتب پيوستهريشه
امور اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي روستا بوده است. به همـين دليـل،   ةيآنان در كلّ  ة دارم انشين و تجسّهانه و كامل مردم ده مشاركت آگا

عنوان يك قدرت را به هاآنكوشيدند تأثير رأي كدخدا توجه داشتند و مي  ةهاي گذشته نيز پيوسته در عمل به نقش طبيعي و درجحكومت
را از سوي خود بـر مـردم   هاآنهايي همانند مالكان،  ي در دورانيت كنند و حتّمقابل مالكان و ديگر زورمداران تقو  برخاسته از مردم ده در

 هـاآنيمي با خردمندي و قدرت كدخداي  مي روستاها و نيز هويت اهالي، بعضاً ارتباط مستقكردند. وحدت جامعه، آباداني و خرّمنتصب مي
  داد. زايش ميتي ده را نيز افو مقتدر ارزش معاملا ي وجود كدخداي لايق حتّ ؛داشت

كه داراي سه بخـش قـانون كدخـدايي، شـرايط   به نام «قانون كدخدايي» قانوني را    ، وزارت كشور  ، 1314در تاريخ بيستم آذرماه سال  
  ورد اشاره قرار خواهد گرفت: هاي قانون در ادامه ماداري كدخدايان بود، به اجرا گذاشت. اجزاء و بخشة محاكم ةنامكدخدايي و آيين
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  : داوظايف كدخ) الف
آن، شـرايط كدخـدا را از نظـر دولـت   4كرد، و تنها ماده  ا بود كه وظايف كدخدا را به او اعلام ميمجزّة  كدخدايي، داراي دوازده ماد  قانون

  ين قانون عبارتند از: توانست با شرايط مردم روستا براي انتخاب كدخدا متفاوت باشد. مواد اكرد كه ميبيان مي
(سازمان اسـناد و شود هايي است كه از طرف دولت به او مراجعه مينامهمالك و مسئول اجراي قوانين و نظام ة ا نمايندكدخد  )1ماده  

  ؛)291-1539ي، سند شماره كتابخانه ملّ
 يك نفر كدخـدا  ة ند مزرعه يا ده برعهدشود و ممكن است برحسب اقتضاء، چده يا قصبه يك نفر كدخدا معين ميبراي هر    )2ماده  

  ؛)291-1539(سازمان اسناد و كتابخانه ملي، سند شماره: محول شود 
ي يا نماينده او، در املاك اربـابي از طـرف مـالكين و در دارايي محل، در موقوفات از طرف متولّ  ة در خالصجات از طرف ادار  )3ماده  

ايـن قـانون باشـد بـراي   4درجه در ماده  لك هستند، يك نفر كه داراي شرايط منمالك اشخاصي كه اكثريت ملك را مادهات خرده 
ي، سـند (سازمان اسناد و كتابخانه ملّشود كه حكم انتصاب او را صادر نمايند  الحكومه محل معرفي ميكدخدايي به حكومت يا نايب

 ).291-1539شماره: 

ضايت رعايا و نقـش آنـان در انتخـاب ر  اي بهكيل ايالات و ولايات، اشاره كه در اين قانون، برخلاف قانون تش  درخور توجه اين  ةنكت
معتقد اسـت رضاشـاه بـا اقـداماتي ماننـد   )1387(  كدخدا نشده و طبق اين قانون، روستاييان در انتخاب كدخدا نقشي نداشتند. آبراهاميان

رده است. رضاشاه دسـتور كزميندار عمل    ةع طبقر راستاي منافثبت املاك، د  ة ها به نام خود، از طريق ادارمينتشويق زمينداران به ثبت ز
 دحاميان اصلي روستاييان را از بين بر اين اقدام، با  بنابراين، بلكه زمينداران تعيين كنند.  يرا نه مردم محلّ هاكدخداي روستا ، داد تا در آينده 
)، 110:  1372دادند (خسـروي،  كان تشكيل مينمايندگان مجلس را مال  كه در اين دوره، اكثريت  ه به اين). با توج186ّ:  1387(آبراهاميان،  

  -34: 1393فـر، جنگجـو، (يوسـفي شـدمالكان در نظر گرفته ميرسيد كه در آن منافع بزرگطبيعي بود كه بيشتر، قوانيني به تصويب مي
32( .  

 تـاريخي  تسـنّيـك  ريشـه در    كدخـدايي  منصب  كه  نجااز آطبق اين قانون، روستاييان نقشي در انتخاب كدخدا نداشتند؛ اما  هرچند  
 رضايت رعايا  ي كهيتاهمّ  شود. به جهترضايت رعايا در تعيين كدخدا در نظر گرفته    شد كههمچنان در بسياري از موارد، سعي مي  ، داشت

 همچنان به اجـرا هاي گذشتهتد كه سنّ، بعد از تصويب اين قانون نيز مالكان اجازه دادنتوانست داشته باشددر پيشبرد بهتر امور روستا مي
 مواقـع،  بيشـترِ در بنـابراين،  شـد؛مي منتقـل مـوروثي صورت  بهشد و اغلب نيز  درآيد. البته كدخدا اكثراً از بين خود روستاييان انتخاب مي

ت لازم  در صـدور احكـام، دقـّ). ظـاهرا291ً-295ي، سند شماره:  پذيرفتند (سازمان اسناد و كتابخانه ملّي منتخب را ميكدخدا  روستاييان
كه اگر احكام كدخدايي برخلاف دستور صـادر شـده طوريآن بود كه صدور اين احكام، مطابق با قانون صورت گيرد. به  سعي بر  شد ومي

   .)35: 1393 فر و جنگجو، ؛ به نقل از: يوسفي290-8369 :ي، سند شماره شدند (سازمان اسناد و كتابخانه ملّآوري ميبود، به ناچار جمع
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  ب) شرايط كدخدايي
با شرايط مردم روستا  قانون كدخدايي، شرايط قانوني را براي كدخدا مشخص كرده بود كه ممكن بود لزوماً  4  ة ماد ، گونه كه اشاره شدهمان

ط كدخدايي از سوي دولـت تنها قانوني بود كه براساس آن شراي ، قانوني ة براي انتخاب كدخدا متفاوت باشد. اين ماده به همراه چهار تبصر
  بايستي: گويد كه كدخدا مي. اين ماده ميتاعلام شده اس

   ؛الف) تابعيت ايران داشته باشد
  ؛محكوميت به جنحه و جنايت) عدمب

  ؛ج) معروفيت به درستكاري و امانت و لياقت
  وريت. مأموريت خود و داشتن رعيتي در يكي از محال مأم بودن در يكي از دهات محلّد) مقيم

سرپيچي كدخدا از وظايفش بـود، و يـا مـواد  رات ديگري را كه مربوط به مواردي چون وظايف و يا احياناًاين قانون، مقرّ  12تا    5مواد  
  كرد:قانوني مربوط به فوت و تغيير كدخدا را به شرح زير، تعيين و مشخص مي

داخلـه (وزارت   ةزارتخانـد بود كـه بـه تصـويب ونامه خواهب نظامفات اداري به موجمحاكمه و انفصال كدخدا از لحاظ تخلّ  )5ماده  
   ؛كشور) رسيده باشد

ابـلاغ   هـاآناتي هستند كه از طـرف حكومـت بـه  رف به اجراي قوانين و مقرّمأموريت خود موظّ  كدخدايان دهات در محلّ  )6ماده  
   ؛شودمي

تواننـد ار دهنـد و ميق دستور و نظريات مالك تحـت مراقبـت قـركدخدايان بايد امور رعيتي و فلاحتي [كشاورزي] را مطاب  )7  ماده 
و تسـويه نماينـد و منازعـات و اختلافـات   دعاوي جزئي بين اهالي ده را كه قيمت آن از پنجاه ريال تجاوز نكند با كدخدامنشي حلّ

  الامكان به صلح خاتمه دهند. يحتّ ، حاصله بين اهالي را جلوگيري و در صورت وقوع
هم و از بين رفتن اثـرات جـرم اقـدام جزايي، در جلوگيري از فرار متّ  ةول محاكمقانون اص  23ف است طبق ماده  دا مكلّدخك  )8ماده  

  الحكومه اطلاع دهد. ترين پست امنيه [ژاندارمري] يا نايباقدامات را به اسرع اوقات به نزديك ةنموده و نتيج
اين قـانون بـه حكومـت   4رات ماده  ق مقرّكدخداي جديد را طب  ةنامفيبايد معرّ  مالكين دهات در موقع فوت يا تغيير كدخدا  )9ماده  

حفظ اوراق و اسناد دولتي و انجام امور كدخدايي با تعيين كدخداي جديد به عهدة دو نفر از معتمدين محل كه مالك   .محل بفرستند
  كنند، خواهد بود. يا مالكين تعيين مي

ل نماينـد، حكومـت محـل كين تا پانزده روز اگر در تعيين و معرفي كدخدا تعلّاز تاريخ اخطار حكومت محل به مالك يا مال  )10ماده  
  انتخاب خواهد نمود.  4كدخدا را طبق ماده 

  شود. هرگاه كدخدا از انتظامات امور زراعتي فروگذار نمايند به تقاضاي مالك يا مالكين متعزل مي )11ه  ماد
فـات كدخـدايان، اداري تخلّ ةمحاكمـ ةنامـغي خواهد بود (قانون كدخدايي و آيينقوانيني كه با اين قانون متناقض باشد مل  )12ماده  

  ).1340وزارت كشور، 
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  نامة محاكمة اداري كدخدايانيينپ) آ
(سازمان بود رسيده كشور ب وزارت تصوي  گرفت كه بهمياي صورت  فات اداري، به موجب نظامنامهمحاكمه و انفصال كدخدا، از لحاظ تخلّ

ف يـا تصويب رسيد، كدخدايان در صورت تخلّبهمسي  ش  1318كه در سال    ). اين نظامنامه291-1539ي، سند شماره:  ابخانه ملّاسناد و كت
ل ف يا تعلّاز تخلّ  مدارك كافي  ، حكومت  حاكم يا نماينده   كهصورتي  گرفتند. درتعقيب و محاكمه قرار مي  ل از انجام وظايف خود، تحتتعلّ

اداري  ةداد. محكملاع مياداري تشكيل و جريان امور را به مافوق خود اطّ ةبايست فوراً محكمآورد، ميست ميبدكدخدا از وظايف قانوني  
داد. مـي  هاي لازم را انجامشد و بررسيبايست با عضويت حاكم يا نماينده حكومت و دو نفر ديگر از مستخدمان دولت تشكيل مينيز مي

ي، به توبيخ كتبي يفات جزصورت تخلّ  توانست دراداري مي  ةال از منصب كدخدايي بود؛ ولي محكمف، انفصمجازات اداري كدخداي متخلّ
  .)35: 1393فر و جنگجو، ؛ به نقل از: يوسفي22و  21اكتفا كند (قانون كدخدايي: 

ور روستايي باز هم بيشتر  داران و بخشداران، نفوذ و دخالت دولت در امبا تصويب قانون تقسيمات كشور و وظايف فرمان  1316  در سال 
دار شـد ل شده و در ايـن زمينـه، بخشـداري وظـايفي را عهـده به وزارت كشور محوّ  مديريت كلان نواحي روستايي  ، شد. طبق اين قانون

  ان عبارت بود از: اداري كدخداي ةنامه محاكماما مجموعه قوانين و آيين ، )218و  217: 1383(رضواني، 
ر اسـت مطـابق مقرّ  1314به بيست آذرماه  ل از انجام وظايفي كه در قانون كدخدايي مصوّف و يا تعلّع تخلّكدخدايان در موق  )1ماده  

   ؛نامه تعقيب و به محاكمه دعوت خواهند شدمواد اين نظام
نوني بدست آورد، ل كدخدا از انجام وظايف قاف و يا تعلّتخلّ  هي ازبخشدار در مواقعي كه مدارك قابل توجّ  ة بخشدار يا نمايند  )2ماده  

   ؛دهدلاع ميجريان آن را به مافوق خود اطّ ، اقدام نموده  3فوراً در تشكيل دادگاه اداري به شرح ماده 
ر ديگـر از فات منتسبه بـه كدخـدا بـا كارمنـدي بخشـدار يـا نماينـده بخشـدار و دو نفـدادگاه اداري براي رسيدگي به تخلّ  )3ماده  

پرونده در اطراف امر تحقيقـات نمـوده و رأي خـود را پـس از  ةشود. پس از مطالعتشكيل مي مستخدمين دولتي كه در محل باشند، 
   ؛نمايندخاتمه رسيدگي بدون تأخير اظهار مي

تواند به توبيخ كتبي اري ميفات جزيي دادگاه ادولي در مورد تخلّ  ؛ف انفصال از كدخدايي استمجازات اداري كدخداي متخلّ  )4ه  ماد
   ؛اكتفا كند

شـود كـه طبـق مقـررات قـانون فات جزايي شده باشد پرونده او به دادگستري محل فرستاده ميچنانچه كدخدا مرتكب تخلّ  :صره تب
   ؛كدخدا را تعقيب نمايد

به موقع اجرا بگذارند و در صورتي كه حكـم  بخشدار يا نماينده بخشدار بايد حكم دادگاه را به كدخدا ابلاغ نموده و بلافاصله  )5ه  ماد
   ؛داردبني بر انفصال كدخدا باشد در انتخاب كدخداي جديد مطابق قانون اقدام نموده و پرونده اقدامات را به مقام مافوق ارسال ميم

نفع دستور تجديدنظر به يساً و يا به تقاضاي ذأف رتواند نسبت به حكم انفصال كدخداي متخلّوزارت كشور در هر موقع مي  )6ماده  
فـات كدخـدايان، اداري تخلّ  ةمحاكمـ  ةنامـهد و حكم دادگاه اداري را نسخ يا تأكيد كند (قانون كدخدايي و آيينمأمورين مربوطه بد

  ).1340وزارت كشور، 
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  قدرت كدخدا  -3
و وجود آن تصـادفي نيسـت،  خويش است يم و تاريخ و فرهنگ خاصّهاي قدتسنّ  ةهمانگونه كه ده و دهقان ايراني ساخته و پرداخت

-ة اقتصـاديامـور پيچيـد ة تـا او را در ادار ت بـوده و پيوسته داراي منابعي از قدر  هاي آن استة زمان و مكان و ضرورتپرورد  كدخدا نيز
ل كـرده اسـت، امـا در لات مستمر آن در ايران تغييـرات زيـادي حاصـاجتماعي ده توانا سازد. البته اين منابع قدرت در طول تاريخ و تحوّ

ترين اصـول مـديريت علمـي سـازگاري ستاها، داراي چهار منبع اصلي قدرت بودند كه در مجموع بـا پيشـرفتهآخرين دوره، كدخدايان رو
  ). منابع چهارگانه قدرت كدخدايان عبارت بود از: 83، 1375دزاده، اي داشتند (محمّويژه 

   الف) مشخصات فردي و خانوادگي
از سـوي اهـالي روسـتا  هـاآننمـودن قبـول عبارت است از: هاآنترين مهميان بسيار زياد است، اما و خانوادگي كدخدا مشخصات فردي

نواز بـودن، قـدرت همـاهنگي افـراد در روسـتا در هنگـام نيـاز، بودن، صاحب نسق بودن، مهمـان  نامعنوان كدخدا، معتمدبودن، خوشهب
ر بـودن، روستا، با سياست و مـدبّ ةدولتي، علاقه به توسع هايروستا و خارج از روستا، رابطه با سازمانخردمندي، قدرت ايجاد ارتباط ميان 

 بيان بودن، باسواد بودن، آشنا به حدود جغرافيايي روستا، آشنايي به احكام ديني، قدرت قضاوت، و غيره.خلق و خوشخوش

   ب) قدرت اقتصادي
ر كـرد. شكسـت نهادهـاي ويژه بـراي ده تصـوّبه  توان مديري فاقد قدرت اقتصاديادي است و نميترين ابزار در جوامع، قدرت اقتصمهم

شـدن از چهار طريق همواره درصدد مسلحّ  ارتباط نبوده است. كدخداهامديريتي بعد از اصلاحات ارضي به يقين با ضعف اقتصادي آنان بي
  به سلاح اقتصادي بودند: 

  ؛ر بين زارعانآوري سهم مالكان و نظارت بر اجراي نسق، دمعنمايندگي مالك، به منظور ج )1
   ؛آوري ماليات و سربازنمايندگي دولت در جمع )2
   ؛ي به نمايندگي از سوي قوة قضائيهدعاوي محلّ حلّ )3
مـالكي كـه اكثـر ده ترتيب كه در دهـات خراينكدخدا از لحاظ سهم عوامل توليد، همواره بالاتر از متوسط اهالي ده قرار داشت. به  )4

صورت كه در روستا با مقدار آب و زمين كـافي و رفت. به اينمالك ده به شمار ميترين خرده  او بزرگ  ، ان بودق به روستانشيناراضي متعلّ
   جفت گاو زراعت داشتند. 3تا  2اساس جفت گاو (عامل كار) تنظيم شده بود، كدخداها اصولاً بين  هماهنگ با جمعيت آن، نسق بر

كـرد، تـوان مـالي او را در پيشـقدمي بر زيادتر از ديگـران ميقدرت او را در امور هزينهقدرت اقتصادي كدخدا علاوه بر اين كه نمود  
پذيري از مهمان دولتي و غيردولتي، كمك به مستمندان و امور مشابه، اعتبار او را در درون و بيرون روسـتا پرداخت سهام عمراني، مهمان

 داد. افزايش مي

  گيري و سياست: پ) قدرت تصميم
سفيدان و بزرگان روسـتا اي از موارد، سريعاً ريشگيري و سياست كدخدايان در امور روستا همراه بود با مشكلاتي كه در پاره ميمقدرت تص

داد ياستي كه كدخدا به خرج مياين، با س  شده تا مشكلات به نحو عالي حل گردد. علاوه برتلاش مي  هاآنرا با خبر كرده و با مشورت با  
ي مشـكلات وده تا بتواند صاحبنظران دولتي را متقاعد كند تا بيشتر به روستاي او برسند و در ضمن، مجموعه مشكلات حتّتلاش او اين ب

 فردي همانند اختلافات روستاييان بر روي آب، زمين، سربازي، طلاق، ازدواج و غيره را حل كنند. 
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  ت) قدرت اجرايي
تـر و تـر از جوامـع بـزرگت و منزوي روستايي، تحت تأثير عوامل مختلف، حسـاساجتماعي در مناطق كم جمعي-مين امنيت اقتصاديتأ 

اند. تأمين اين امنيت از وظايف اصـلي كدخـدا در ترين نياز جوامع انساني بوده اصلي  ة كنندكه آنان همواره تأمين  شهرها است، به ويژه اين
ها نامـههاي دولتي بود. ايـن بخشنامهولت و مسئول اجراي قوانين و بخشد ة اين، كدخدا از نظر قانوني نمايند  لاوه برروستا بوده است. ع

لاجـرم رأي و نظـر و قـدرت  . ... شد، مانند جرايم جنحه و جناحي، امور عمراني، بهداشتي، قضايي وابعاد مختلف امور جمعي را شامل مي
  رفت. شمار ميصلي قدرت او در روستا بهيافت و اين مورد خود از بازوهاي احقوقي مي ةكدخدا در موارد مختلف جنب

هاي مختلف و در افراد البته تمركز قدرت با ابعاد ياد شده در دست كدخدايان با توجه به نفوذ و اقتدار مالكان و نظام حكومتي، در زمان
هاي هنـد، بعضـي بـا رويـّروسـتا نبود  ةكشـور داراي سـلوكي يگانـه بـا جامعـيافت. لذا كدخداهاي سراسر  مختلف نمودهاي متفاوتي مي

ي منطقـه طلبي بعضاً از مرزهـاي روسـتا و حتـّكردند و اين قدرتتر با اهالي رفتار ميطلبانههاي قدرتتر و بعضي با روشجويانهمسالمت
  كردند. صل ميتّخود را به دستگاه حكومتي م هاآناي كه بعضي از رفت، به گونهفراتر مي

ها و طي تجـارب ها و نسلامور روستا بود كه مقام او طي قرن  ة مشاركت و همياري روستاييان در ادار  كدخدا مظهر  ، اما به هر صورت
 هـايي داده بـود كـه وي را از سـاير مـديران ازعنوان مدير روستا تكامل يافته و شكل گرفته بود، و به او چنان ويژگيمختلف مديريتي به

زيرا هم جامعه و هم منطقه را به صورت هماهنگ تحت پوشـش   ؛نمودان شهري متمايز ميها، مزارع بزرگ و مديرجمله مديران كارخانه
 ةيـويژه بعد از مشروطيت از نظر قانونگذار، مورد تأييد مردم و مالك و دولت بود و اختيارات خود را كه عيادت از كلّمديريتي خود داشت. به

اهـالي و بيـرون   بـين كـلّ  ةحكميت در امور جزايي، و نيز رابط  تا بود و نيز حقّي ديني اهالي روسادي، اجتماعي، فرهنگي و حتّامور اقتص
ها در محـيط روسـتا دوري جويـد تـا بـه كرد كه از دوگانگيروستا، با پشتيباني مالك و قانون، دارا بود. همچنين كدخدا معمولاً سعي مي

  اي وارد نشود. دشهطرفي او در امور خبي
كـرد، هـم بـه نـوعي ي كه در اجراي قدرت خود در ده اعمال ميطرفي خاصّكدخدا و ابعاد مختلف آن و بيبا توجه به قدرت اجرايي  

نظر از تعداد جمعيت و طوايـف، تحـت تـأثير او قـرار   و معتمد اكثر ساكنان بود. لذا مردم روستا صرف  لصاحب اختيارات زياد، و هم مكمّ
 كردند. شتند و اوامر او را اجرا ميدا

  
  يت كدخداماه  -4

روستايي به مـرور   ةرسيد كه جامعساخت. چنين به نظر ميكدخدا خصوصياتي داشت كه وي را از ديگر رؤساي جوامع مجزا و متفاوت مي
كرده است. مگر امور وستا دخالت ميتوان گفت كه كدخدا در تمام امور رم و متمركز ساخته بود. ميقدرتي خاص را در وجود كدخدا مجسّ

كـه ن امور را نيز داشـتند. چراع مشاوره در اياي از مواقع در غيبت عالم ديني از كدخدا توقّتوان گفت در پاره هبي كه آن هم ميديني و مذ
اخلاقـي و اجتمـاعي وي   اصولاً كدخدايان افرادي باسواد و دينداري بودند. به اين ترتيب، خصوصيات كدخدا و تلفيـق و تركيـب وظـايف

  است:  شده گونه خلاصه مياين
  ؛نظارت بر اجراي نسق  ة اجاز )1
  ؛قدرت تجهيز نيروها به هنگام بروز حوادث طبيعي )2
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  ؛فصل اختلافات زارعينورت حلّقد )3
  ؛(دانستن مشكلات خانوادگي) هامحرميت نسبي در امور خانواده  )4
  .ز طريق مباشر يا نماينده ويروستاييان و مالك ا ة بين تود ةرابط )5

توانستند تفـاوت ديگر مي  ة اقتصادي به دور  ة اي به دوره ديگر، خصوصاً از يك دورصات و اين حدود اختيارات از دوره معهذا اين مشخّ
دارد. زيرا متضـمن   شناسي روستايي را در بركدخدا نشاني و معنايي از انسان  ةم است خود كلم). آنچه مسل65ّ،  2535داشته باشد (وديعي،  

ها، كه محرميت نسبي كدخدا در گذشته از آن ناشي جتماعي بوده و همچنين عملاً ناظر بر امور داخلي خانواده رياست بر امور اقتصادي و ا
 ة ا در دوردانسـتند. امـگذاشتند و او را محرم اسرار خـانوادگي خـود ميشده و مردم اصولاً مشكلات خانوادگي خود را با او در ميان ميمي

داران و مالكـان وقتـي زمـين  ة داري، اين وضع تقريباً دگرگون شده بود. زيـرا عمـدط طولاني زمينلّتس  ة مالكان و مخصوصاً در دوربزرگ
ي دخالت در نسق، عملاً بخشي از اقتـدارات امور اقتصادي و حتّ  ةيكردند، با در دست گرفتن و قبضه كردن كلّك ميتمامي يك ده را تملّ

نيـاز نبـود. بنـابراين داشت و مالك از وجـود او بيمردم و از مردم بود نفوذ خود را پايدار مي  دا را كاسته بودند. اما از آنجا كه كدخدا باكدخ
ها به نفع خود اسـتفاده كننـد و از كردند از نفوذ آنبلكه سعي مي ، هرگز كدخدايان را در روستا حذف نكردند  ، زمينداري  ة مالكان بزرگ دور

  طريق كدخدايان قدرت خود را پايدار دارند. 
با گماردن عناصري چـون مباشـر، وي را   ، كرده و از سوي ديگركدخدا را تقويت مي  ، سوتوجه است كه مالك در گذشته، از يكالب  ج

دانسـتند. ا از خود ميچون كدخدا منتخب مردم بوده و مردم او ر  ؛ساخته است و اين فقط به جهت نفوذ كدخدا در بين مردم بودمحدود مي
تا آنجـا كـه   ، دار بوده است كه شكل يكي از سنن و اركان نظام اجتماعي درآمده بودايران چنان پرسابقه و ريشه  كدخدايي در  ، حال  هره  ب

  كي كنند. دادند قدرت خود را بر نفوذ وي متّها غالباً ترجيح ميي دولتمالكان و حتّ
تـوان گفـت هرچـه مالك نبوده است. ميهاي عمده مالك اغلب به ميزان روستادر روستاهاي خرده بايد اضافه كرد كه نفوذ كدخدايان  

به شكلي كـه در بسـياري از  ؛يافتت وجود طبقات مختلف اجتماعي نفوذ كدخدا كاهش ميمالك بيشتر بوده، به علّجمعيت روستاي خرده 
سـگاه ژانـدارمري محـل ين نظام وظيفه و همكاري با مأموران وظيفه پامالك، وظايف كدخدايان به رسيدگي وضع مشمولروستاهاي خرده 

  گرديد. محدود مي
ك و ثـروت او نيـز بسـتگي داشـت. بـديهي اسـت در چنـان مالك، منزلت اجتماعي كدخدا بـه ميـزان تملـّدر اغلب روستاهاي خرده 

از  بـود و بعـدروسـتايي بيشـتر  ةد، نفوذ معنوي آنان در جامعروستاهايي اگر فرد يا افرادي از لحاظ ثروت و سرمايه بر كدخدا برتري داشتن
كردنـد كـه گونه افراد در جلب آراء روسـتاييان بـراي خـود اسـتفاده ميي از نفوذ ايناغلب كانديداهاي مجلس شوراي ملّ  ، 1320شهريور  

بود. در واقع، كدخدايي مظهر كاملي از نقش مستقيم كدخدايان در انتخاب نمايندگان مجلس و همچنين مسائل سياسي كشور   ة دهندنشان
  كه امروزه به پايان رسيده است.  تايي در امور اجتماعي خودشان بودم اراده روسروستايي و تجسّ ة يي تودجوسهم

  
  روستاها در كدخدا انتخاب  -5

  انتخاب كدخدا در روستاها به طرق مختلف وجود داشته است:
  ستاـ كدخدايان اتنخاب شده از سوي مردم رو1
  لكـ كدخدايان تحميلي و انتخابي از سوي ما2
  ـ كدخداي انتصابي از سوي دولت با حكم رسمي3
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  ـ كدخداي موروثي4
پود نظـام اجتمـاعي بعضـي از جتماعي بـود. كدخـدايي چنـان در تـاروا  در نظام اجتماعي روستاها، پديده كدخدايي، يك واقعيت مهمّ

بود. در بسياري از روستاها، بـه احتـرام خـدمات   تي گرديده بود كه صورت موروثي يافتهل به سنّرفته تبديروستاها تنيده شده بود كه رفته
كردند و از لحاظ اجتماعي ايـن كدخدايان و اعتمادي كه به تربيت فرزند بزرگ او داشتند، اين مقام را از فرزند بزرگ ذكور او مضايقه نمي

بي را كه تحليل محتواي آن مسايل زيـادي يب، يك سيستم انتخابي و انتصابي موروثي مركّاي بود. روستاييان به اين ترتملاحظهامر قابل
گرايي روستايي و نظام حكـومتي ايـران تـأثير تسنّ  ةعامل عمده، روحي  ، توان گفت در اين وضعوجود آورده بودند و ميگيرد، بهرا دربرمي

 ). 67، 2537كامل داشته است (وديعي، 

  
  م كدخدايي در روستاافول و حذف نظا  -6

نظر از اهداف مثبت و منفي كه از نظر كاركرد و ايجاد تغييـر آن در ، صرف1351تا    1341هاي  ي در بين سالانجام مراحل اصلاحات ارض
  ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روستا؛ سه هدف عمده را نيز در روستا به انجام رساند:

  ؛لكانحذف تدريجي و تغيير نمود قدرت ما )1
  ؛ا در روستاگسترش نظام ديوانسالاري و حذف كدخد )2
  .تقسيم املاك مالكان و اربابان در ميان كشاورزان )3

اما تشكيل انجمـن ده و انتخـاب اعضـاي آن از طريـق صـندوق آراء،   ت متلاشي شد، روستايي به شدّ  ةبا حذف كدخدا، رهبري جامع
تمـام مـردم روسـتا  ، تـا قبـل از آن كه را در نظر گرفته شود. در صورتيبات شوي مصوّعنوان مجرموجب شد تا پس از تشكيل، كدخدا به

با تضعيف قدرت مالكان، بازوي اصلي اقتصادي كدخدا نيز قطـع شـد و بـا انتقـال وظـايف   ، مجري دستورات كدخدا بودند. از طرف ديگر
ور روسـتا عمـلاً خلـع امـ  ة بهداشت و سپاه ترويج و آبـاداني) از اداراجرايي و قانوني او به انجمن ده و سپاهيان انقلاب (سپاه دانش، سپاه  

ات روستا حذف گرديد و به جاي او فردي به نام «دهبان» با انتخاب انجمن ده، تأييد بخشدار كدخدا از ادبيّ  ة نيز واژ  1354گرديد. در سال  
مـردم روسـتا هاي دولتي بود، نـه مـدير برگزيـده  ساير مقام  و صدور حكم از جانب فرماندار قرار گرفت. دهبان در واقع كارگزار بخشدار و

 شنويي داشتند، كنار گذاشته شداهالي از او حرف  ةيعنوان بزرگ روستا كه كلّكدخدا از صدر روستا به  ، ). در نتيجه62،  1380ابري،  (حسيني
  و راُس هرم قدرت و مديريت روستا قطع گرديد. 

انديشي كنند؛ خصوصاً در بخـش مشكلات چاره   سفيدان و بزرگان روستا را جمع كند تا برايشدر اين شرايط، ديگر كسي نبود كه ري
 ، فصل كند. در نتيجه، براي هرگونه مشـكل حقـوقيومنشي حلّند مسائل روستا را بر اساس كدخدامسائل حقوقي ديگر كسي نبود كه بتوا

د مالكيـت بـوده و تنهـا بـر اكثر مردم روستايي فاقد سن  . از آنجا كهشدندهاي عمومي  مردم مجبور به رفتن به شهرها و مراجعه به دادگاه 
شـان هاي مورثيها و يا در زمان حصر وراثت زميننامهها و طلاقنامهنويس كه در زمان خريد و فروش و يا عقدهاي دستاساس قولنامه

روبرو بودنـد.   ها با مشكلو براي اثبات ملك خود در دادگاه   شناسنداساس شناخت اراضي، مالكين را مي  تقسيم شده است، اصولاً مردم بر
پسندي نداشته و قاضي نيز شناختي از املاك و صاحبان آن نداشته تـا بتوانـد مالكيـت اصـلي را گونه مدرك و سند محكمهبنابراين، هيچ

كننـد، مايـل بـه صـدور كردند و ميمي هاي شهود كه هر دو طرف به دادگاه معرفيمشخص كند. درنتيجه، قاضي تنها با شنيدن صحبت
گرفت. اين دسـتكاري شان شكل ميهاي خانوادگي ميانها، درگيرياي از موارد، به دليل آراي اشتباه دادگاه ي خود بودند. در پاره رأي نهاي
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اراي سرپرسـت جديـدي شـد اي كه دصورت جامعهحكومت در مديريت امور روستايي موجب گرديد روستا از اين زمان به بعد به ةو مداخل
شد را فصل ميوريخي در مورد مسائل روستا نداشت، بر سركار آيد تا بتواند مشكلاتي كه هزاران سال به سادگي حلّلاع تاگونه اطّكه هيچ

  با انبوهي از مشكلات حل نمايد.
  

  گيرينتيجه بحث و 
عنوان افـرادي روستايي بوجود آمد، قدرت و نفوذ كدخدايان بـه  با قوانين جديدي كه از سوي دولت جهت تغيير در مديريت  1340از سال  

اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در طول تاريخ بـر جـاي گذاشـته -ي را از نظر سياسيكه رييس و نماينده روستاها بودند و نتايج بسيار مهمّ
ادهاي جديـدي هماننـد انجمـن ده، دهبـان، شـوراي ات روستا حذف گرديد و نه كلاً نام كدخدا از ادبيّ  ، 1354بودند، از بين رفت. در سال  

گفتارهاي زبانزدي همانند كدخدامنشـي   كه امروزه از نام كدخدا، تنها  صورتي  كار كردند. بهشروع به  سلامي ده از سوي دولت در روستاهاا
  و غيره برجاي مانده است. 

تند كدخـداي توانسـهـا بودنـد كـه مييك مالك بود، اين اربابحاضر نشان داد كه انتخاب كدخدا در روستاهايي كه تنها داراي   ةمقال
بايسـتي فـردي ها بودند كه ميمالكين و اربابمالك بودند اين جميع خرده روستاي خود را انتخاب كنند. اما، در روستاهايي كه داراي خرده 

ثـروت  بـود، ولـي از نظـر  ا، كدخدا خود يكي از اربابانوستاهباشد. در بعضي از ر  هاآن  همةعنوان كدخدا انتخاب كنند كه مورد قبول  را به
ي در ايـران لين مجلـس شـوراي ملـّاوّ  و مزرعه داشته باشد. با آغاز كاراصلي، آب، زمين، باغ    مالكين و يا اربابانكمتر از خرده توانست  مي

 قش كدخدايان در آن بسيار مهم بودوشن شد كه نخوبي رلين بار بهروستاييان در انتخابات نمايندگان مجلس براي اوّ  نقش مستقيم و مهمّ
ة توانست انديشله عاملي بود كه ميأ اي بسيج كنند. اين مستوانستند تمام روستا را به نفع و يا برعليه نماينده و اين كدخدايان بودند كه مي

مان كه اكثريت جمعيت ايران در آن زورده باشد؛ چراوجود آتمداران بهكدخدايان را در افكار سياس  ر و بسيار مهمّبخشيدن به نقش مؤثّپايان
  كردند. در روستاها زندگي مي

سياسي، فرهنگي و اجتماعي در داخل ايران بود كـه   ديگر براي فروپاشي قدرت كدخدايان در روستاها تغييرات بسيار مهمّ  له مهمّأ مس
كردن فرزنـدان باسـواد  ر سـپاه دانـش دردنبال نقش مؤثّين تغييرات، بهبا نام انقلاب سفيد يا شاه و مردم آغاز گرديده بود. ا  1340از سال  

دولت براي ايجاد   ةگرانآگاهي روستاييان از وضعيت اجتماعي خود و نيز نقش مداخله  ، روستاييان در مدارس تازه تأسيس روستا و همچنين
توانسـتند روستايي بود،  شتاب گرفت و  ةبا فرهنگ و جامعتغييرات اجتماعي در روستاها از طريق ايجاد نهادهاي مختلفي كه بعضاً متضاد  

كدخدا را از سياست روستاها كنار گذاشته و جاي خالي او را از طريق نهادهاي مختلف ديگري پر كنند. اما چون كدخدا شخصيتي تاريخي، 
انـايي توحذف وي از مديريت روستا و عدم اجتماعي و فرهنگي متعلّق به جامعه روستا و منتخب روستاييان طي اعصار و قرون گذشته بود، 

اساس روند تدريجي بـه   به روز بر مشكلات روستاها افزود. درست است كه جايگاه و نقش مديريتي كدخدا برجانشين براي او، روز    تعيين
مانده است. تأثيرگذار باقي  ولي امتداد نام و سيستم مديريت او كماكان در سيستم مديريتي ايرانتاريخي و به فراموشي سپرده شد،    ةحافظ

جامعـه  ال دارد ونـه كـاملاً حضـور فعـّقضـاييه، مجريـه و مقنّ ة ها، قـوّها، ارگانام مديريت كدخدامنشي در تمام سازماناي كه نظگونهبه
  نمايد. وفصلهمچنان تمايل دارد بسياري از امور را بر اساس سيستم كدخدامنشي حلّ
  منابع 

انتشـارات ، صفويه تــا انقــلاب اســلامي ةدور روستا ازنقش كلانتران و كدخدايان در مديريت شهر و  ).1384(االله  احتشامي، لطـف
  مهرقائم.
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  ني.تهران: انتشارات ،  14اپ ، چ)وليلاييدابراهيم فتاحيدي و محمّمحمّاحمد گل ة ترجم(،  ايران بين دو انقلاب). 138(آبراهاميان، يرواند 
مشهد،   دانشگاه   انتشارات  :، مشهد)عفيفي  رحيم  ة ويراست(،  جهانگردي  فرهنگ  ).1351(  حسن  ينفخرالدّ  بن  حسين  ينالدّ، ميرجمالشيرازي  يانجو

  جلد اول.
  ، تهران: انتشارات نوبهار، چاپ دوم.سياست و اقتصاد عصر صفوي). 1357پاريزي، محمدّابراهيم (باستاني

تهـران: ،  هادهياري  ي توسعهدر جستجوي راهكاري مناسب برا  ،ت نوين روستاييمديري ).1388(  اي، سيدعلي و عارف موسـويبدره 
  اشتياق نور. انتشارات

 ــاســلام و ا  خيتارقاجار.    ة دور  ييروستا  ة ). منصب كدخدا در جامع1393شهرام (  ،فريوسفي  ،نيحس  ،انيآباد  ،دمحمّ  ي،اريبخت -71،  )22(24  ،راني
47 . 

اكبـر فيـاض)، مشـهد: انتشـارات دانشـگاه ح دكتـر علي، چـاپ دوم، (تصـحي. تاريخ بيهقي)1356ن حسين (  دبير، خواجه ابوالفضل محمدّ ببيهقي
  فردوسي.
  شناسان.جامعه  تهران: انتشارات،  شناسي روستاييجامعه ).1390(  بهروان، حسين
  .پيوند، تهران: سيماي روستاي ايران .تا)پارسا، بيژن (بي

  ، شيراز: فرهنگ.)زاده لهسايي عبدالعلي  ة ترجم(، يشناختجامعه  هينظر شيدايپ ).1370( ال  ترنر، جاناتان و بيگي،
  . 52-64)،  1(16،  تحقيقات جغرافيايي، ي سابق ده كدخدا ).1380ابري، سيدحسن (حسيني

  ، تهران: انتشارات پيام.شناسي روستايي ايرانجامعه). 1358خسروي، خسرو (
  ، تهران: مركز نشر دانشگاهي.ايرانشناسي ده در  جامعه .)1372خسروي، خسرو (

  اهتمام هيربرت دارك)، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي. ه ، (بسياستنامه). 1364الملك، ابوعلي حسن طوسي (خواجه نظام
  ، تهران: چاپ سيروس.نامه دهخدالغت). 1339اكبر (دهخدا، علي

  قومس. تهران: انتشارات،  روستايي در ايرانريزي توسعه  اي بر برنامهمهمقدّ ).1383(درضا رضواني، محمّ
  ، (ترجمة جهانگير افكاري)، تهران: نشر آموزش انقلاب اسلامي.شاهنامه فردوسي). 1370مول ( ژول

  ، يزد: انتشارات علم نوين يزد.شناسي روستايي با تأكيد بر استان يزدانسان).  1389مدني، سيدمحسن ( سعيدي
  ر اداره ثبت و اسناد اصفهان.طهماسب صفوي، ضبط د فرمان شاه   مار شيخ بهايي،سواد طو). 1307سميعي، كاظم (  

  . 85-91)،  263(24 ،نشريه جهاد ،مديريت روستايي در ايران از كدخدايي تا دهياري ).1383( حسيني، يونسشاه 
  دانشگاه تهران. تهران: انتشارات،  مديريت روستايي در ايران ).1371(طالب، مهدي 
  .3-23)، 4(10  ،غرافياييج تحقيقاتطرحي براي مديريت روستايي،  .)1374( طالب، مهدي
  چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.   ،مديريت روستايي در ايران .)1376( طالب، مهدي



 ... ايران روستاهاي در كدخدا مديريت شناختيانسان مطالعة /  مدنيسعيدي

  

 

1402بهار و تابستان  شماره اول/  / دوم  سال تداوم و تغيير اجتماعي/  128 

 

ها و شهرداري، شوراي علمي عباس سعيدي و ديگران، تهران: سازمان دانشنامه مديريت شهري و روستايي كدخدا،  .  )1387(  طالب، مهدي
  .646-645هاي كشور، صصدهياري

  ، تهران: انتشارات پژوهنده. تاريخ كشاورزي در دوران ساسانيان ).1380پور، طوبي (ضليفا
  .7(به كوشش استاد سعيد نفيسي)، تهران: چاپخانة بروخيم، جلد   شاهنامه)، 1314( فردوسي، حكيم ابوالقاسم

رات جمهـوري ي قـوانين و مقـرّي، سامانه ملـّلّمجلس شوراي م 20/09/1314ب ، مصوّانون كدخداييق).  1314معاونت حقوقي رياست جمهوري (
  https://qavanin.ir/Law/TreeText/87735)، به نشاني: 1401مردادماه  5اسلامي ايران. دسترسي آنلاين (

، تهران: مؤسسه آموزشي و تحقيقـات تعـاوني دانشـگاه البررسي قوانين عمران روستايي از مشروطيت تا ح  .)1351گلسرخي، حسينعلي (
  تهران. 

   .67-49)، 202/203(20  ،و كشاورزي تعاون  مديريت روستايي در ايران معاصر، .)1388( زاده، عبدالعليلهسايي
  نويد شيراز.شيراز: انتشارات ،  ايران لات اجتماعي در روستاهايتحوّ .)1369( زاده، عبدالعليلهسايي
  علمي و فرهنگي. تهران: انتشارات،  )ترجمه: منوچهر اميري(،  مالك و زارع در ايران  )،1362( لمبتون،

  ، تهران.اناسناد و كتابخانه ملي ايرن  مركز سازما
  ، تهران: انتشارات سمت.مديريت توسعه)، 13759(  دزاده عباس، فياضمحمّ

  اپ نهم.، تهران: انتشارات اميركبير، چفرهنگ فارسي .)1375( معين، محمد
  ، تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور، تهران. اي بر جغرافياي روستايي ايرانمهمقدّ .)1377( مهدوي، مسعود

)، مشـهد: انتشـارات ، جلـد اول، (ويراسـتار رحـيم عفيفـيفرهنگ جهانگيري  .)1351(  ين حسن، انجوي شيرازيبن فخرالدّين، حسينالدّميرجمال
  دانشگاه مشهد.

  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.اي بر جغرافياي انساني ايرانمهمقدّ .)1354( وديعي، كاظم
  ، تهران: انتشارات شوراي عالي فرهنگ و هنر مركز مطالعات و هماهنگي فرهنگي. روستانشيني در ايران .)2535( وديعي، كاظم
  دهخدا.تهران: ،  2، چ اي بر روستاشناسي ايرانهممقدّ .)1352( وديعي، كاظم
  ، تهران: انتشارات وزارت كشور.قانون تشكيل شوراهاي اسلامي .)1365( وزارت كشور

، اول جايگاه و ساختار منصب كدخدا در مديريت روسـتايي ايـران از مشـروطه تـا پايـان حكومـت پهلـوي  .)1393فر، شهرام، جنگجو، شهناز (يوسفي
  .27ـ  48)،  3(6،  ريخيهاي تاپژوهش

 شيرازه.انتشارات تهران: ،  )فيروز مهاجر  ة ترجم(،  زمين و انقلاب در ايران .)1381( .وگلاند، اريك ج ه

 

 


